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   ١*يمقصود محمد

 چكيده

ابوالعباس، فضل بن محمد لوكري، اديب، رياضيدان و فيلسوف 

الرئيس  وي به يك واسطه، شاگرد شيخ. برجسته قرن پنجم هجري است

سينا، يعني شاگرد بلاواسطه بهمنيار و به سه واسطه، استاد  ابوعلي

لوكري اديب صاحب نامي بود كه به دو . خواجه نصير طوسي بوده است

او ديواني داشته كه تنها ابيات . ميسرود زبان فارسي و عربي شعر

يي دارد كه در  علاوه بر اين وي رساله. معدودي از آن بجا مانده است

آن، اصول همة علوم حكمي، يعني منطق، طبيعيات، الهيات، رياضيات و 

حكمت عملي را بزبان فارسي به نظم كشيده و به نثر سليس فارسي 

  . شرح داده است

يي بود كه با همكاري چند نفر از  لوكري رياضيدان برجسته

خيام نيشابوري، خازني، : شناسان معروف مانند رياضيدانان و ستاره

اسفزاري و واسطي مأمور زيج و تنظيم تاريخ جلالي ملكشاهي شد و در 

  . بردند» حمل«ق آغاز فروردين را به اول .ه  ۴۷۱رمضان سال 

ن پنجم هجري بود كه به فلسفة مشاء او يكي از فلاسفة بزرگ قر

تسلط كامل داشت و موجب اشاعه فلسفه در خراسان بزرگ شد و 

شاگردان برجسته و صاحب نامي را مانند قطب الزمان طبسي مروزي، 
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وي بعنوان . عبدالرزاق تركي و شرف الزمان ايلاقي و غيره آموزش داد

ه مشاء بنام كتاب درسي يك مجموعة كاملي از همة علوم حكمي فلسف

اين كتاب تلخيصي است از همة . تأليف كرد بيان الحق بضمان الصدق

مسائل اصلي فلسفه مشاء ـ از ارسطو تا بهمنيار ـ و البته در عين 

تلخيص، شرح كاملي از همه اين مسائل است كه دانشجويان فلسفه را 

  . از همه كتب مفصل و مختصر بينياز ميكند

ن حكومت غزنويان و سلجوقيان يعني دوره حيات لوكري مقارن با دورا

انحطاط علوم عقلي بود و درنهايت با ظهور ابوحامد محمد غزالي دشمن 

قسم خوردة فلسفه، سلسله فلاسفة مشاء با لوكري بپايان رسيد و او آخرين 

البته بايد افزود با اينكه علوم عقلي از . فيلسوف مشائي بمعناي اخص بود

  . ديد ولي پس از مدتي مجهزتر بميدان آمد اين حادثه آسيب فراوان

  الحق بضمان الصدق بيانسينا، فلسفه مشائي، حوزه خراسان،  لوكري، ابن :ها كليد واژه

*    *    *  

 مقدمه 

سير فلسفه در جهان اسلام همواره با مشكلات و تضييقاتي همراه بوده كه توسط 

هايي از زمان  اما در عين حال در برهه. قشريون اهل حديث و سنت ايجاد ميشد

شرايط نسبتاً مناسبي پيدا شد و به نخبگان جامعه فرصت داد كه بتوانند در علوم 

ت بخصوص از اواخر قرن سوم تا اواخر اين فرص. پردازي نمايند عقلي تحقيق و نظريه

در . دوست ايراني فراهم گرديد قرن چهارم هجري در ايران با حمايت حاكمان دانش

فارابي، رازي، بيروني و : همين زمان بود كه دانشمندان و فلاسفه بزرگي مانند

سينا ظهور كردند و آثار افتخارآميزي در فلسفه، رياضي و طب به جهان علم و  ابن

ولي متأسفانه با به قدرت رسيدن متعصبين قشري از . ش بشري عرضه داشتنددان

فلاسفه منزوي شدند و . اوايل قرن پنجم هجري انحطاط علوم عقلي آغاز گرديد

فلسفه به محاق رفت، اما نابود نشد زيرا دانشمندان و حكماي متعهدي بودند كه 

طلبان مستعد آموزش  كوشش ميكردند در جلسات خصوصي، علوم عقلي را به دانش

  . دهند و بدينوسيله علوم عقلي را به نسلهاي بعدي منتقل نمايند

يكي از اين حكما ابوالعباس لوكري بود كه در قرن پنجم هجري در سختترين 
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شرايط ـ يعني در زماني كه همه عوامل تبليغاتي متعصبين اهل حديث عليه فلسفه 

فلسفه و آموزش آن، خدمت بزرگي در  بسيج شده بود ـ با گردآوري و تلخيص اصول

ترين حملات توسط  او ناظر ناجوانمردانه. جهت بقا و انتقال علوم حكمي انجام داد

خورده فلسفه بود  غزالي بزرگترين دشمن قسم. ابوحامد محمد غزالي بر فلاسفه بود

  . كه علناً فلسفه را تحريم و فلاسفه را تكفير مينمود

عرفي لوكري و اشارة كوتاهي به سير علوم عقلي در م: اين نوشتار در دو بخش

در اين مقاله عواملي كه موجب گرديد . جهان اسلام تا عصر لوكري تنظيم شده است

حلقات سلسلة فلاسفة مشاء بپايان برسد مورد بررسي قرار گرفته است، اما راز بقاي 

  .فلسفه و تداوم آن بايد در تحقيق ديگري مورد بررسي قرار گيرد

  ش اولبخ

  لوكري اديب، فيلسوف و رياضيدان 

ابوالعباس فضل بن محمد لوكري اديب معروف، فيلسوف فرزانه و رياضيدان دانشمند، 

سينا بوده؛ بدين معني كه او شاگرد بهمنيار بن  الرئيس ابوعلي به يك واسطه شاگرد شيخ

طرف ديگر، خواجه نصير  از )١(.سينا بوده است مرزبان آذربايجاني و بهمنيار نيز شاگرد ابن

طوسي، حكيم معروف، به سه واسطه شاگرد وي محسوب ميشود، زيرا خواجه در علوم 

عقلي شاگرد فريدالدين داماد و فريدالدين شاگرد سيد صدرالدين و وي از شاگردان 

   )٢(.الدين غيلاني و غيلاني نيز از شاگردان ابوالعباس لوكري بوده است افضل

. ام بوده و به دو زبان عربي و فارسي شعر ميگفته استلوكري اديبي صاحب ن

 )٣(».لوكري ديواني داشته است كه اينك در ميان ما نيست«: استاد نفيسي مينويسد

علاوه بر اين، وي اصول و قواعد كلي منطق و فلسفه و رياضي را به نظم كشيده كه 

  . در شرح آثار او خواهد آمد

و در ميدان حكمت بر  )٤(ائق آن عالم بودلوكري به همه فنون علم حكمت و دق

برتري داشت و كسي به گرد او نميرسيد؛ ) خيام و ابن كوشك و الواسطي(اقران خود 

وي از ميان گروه چهار نفريي كه حكماي بزرگ و برگزيدة عصر بودند، از همه، سر و 

خراسان او علوم حكمت را در خراسان انتشار داد و بسياري از حكيمان  )٥(.برتر بود

  : مينويسد تاريخ ايران كمبريجدر  )٦(.شاگرد او بودند
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در ميان مهمترين فلاسفه ديني عصر سلجوقي، چند تن را بخصوص ميتوان 

يكي از آنها ابوالعباس فضل بن محمد لوكري مروي يكي از شاگردان : نام برد

عصر  لوكري در فلاسفه ايراني آن... سينا، موسوم به بهمنيار است  شاگرد ابن

   )٧( ... .نفوذ عظيم داشت، زيرا وي شاگردان پرشماري داشت 

لوكري علاوه بر اينكه يك اديب زبردست و فيلسوف دانشمند بود، در 

ق .ه  ۴۶۷وي در سال : رياضيات و نجوم نيز دست داشت؛ چنانكه نقل شده است

يب نج با همكاري خيام، عبدالرحمان خازني، ابوالمظفر اسفزاري و ميمون بن

ق .ه  ۴۷۱واسطي مأمور زيج و تنظيم تاريخ جلالي ملكشاهي شد و در رمضان 

  )٨(.آغاز فروردين را به آغاز حمل بردند

  تولد و وفات لوكري 

از توابع  )٩(لوكري ـ احتمالاً ـ در اوايل قرن پنجم هجري در روستاي لوكر

وي از خاندان اصيل و از بزرگان روزگار خود . شهر مرو چشم به جهان گشود

لوكري در سن پيري حس بينايي خود را از دست داده و  )١٠(.بشمار ميرفته است

  : بيهقي مينويسد. در آخر عمر خويش اظهار يأس و نوميدي كرده است

لوكري در آخر از كسي ـ كه به صدق گفتارش اعتماد دارم ـ شنيدم كه 

ام و بعلت ضعف و  من از ازدياد در علم و معرفتم نااميد گشته«: عمرش ميگفته

ام، برايم  ناتواني و نابينايي، افزودن دانش بيش از آنچه تاكنون بدست آورده

اين گفته را بارها تكرار » .ام دارآخرت گشته  مقدور نيست، ازاينرو مشتاق

طرافيانش مسلّم گشت كه وي اشتياق شديد ميكرده، تا اينكه به شاگردان و ا

روزي چنين اتفاق افتاد كه وي سربرياني خورد، . به دار آخرت پيدا كرده است

. يكي از شاگردانش او را به حمام برد و همين، سبب بروز مرض موتش گرديد

مرا بر خدايم : در اين حال يكي از شاگردانش او را معالجه ميكرد و او ميگفت

اگر شفا دهد امر از آن اوست و اگر بميراند باز حكم با اوست و من واگذار كه 

  )١١(.جز خواست و ارادة خداوند تعالي چيزي را برنميگزينم

نويسان اختلاف است؛ مدرس تبريزي  در مورد تاريخ وفات لوكري بين تاريخ

كه قطعاً نميتواند درست باشد، زيرا  )١٢(ق ميداند.ه  ۴۵۸تاريخ وفات وي را سال 

تاريخ وفات بهمنيار، استاد لوكري است و ما ميدانيم كه لوكري سالها  ق.ه  ۴۵۸سال 

از كتاب  بيان الحق بضمان الصدقبعد از فوت استاد، زنده بوده و در اثر بزرگ خود 
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ق ثبت .ه  ۴۶۴آقابزرگ تهراني سال وفات وي را . استاد استفاده كرده است التحصيل

ق در زيج .ه  ۴۶۷كه اين نيز درست بنظر نميرسد، زيرا لوكري در تاريخ  )١٣(كرده

سينا ـ  ابن التعليقاتهاي خطي  ملكشاهي شركت داشته، علاوه بر اين، در يكي از نسخه

ق قيد .ه  ۵۰۳كه لوكري بر آن فهرست نوشته ـ تاريخ تهية فهرست بوسيله وي سال 

خ فوق زنده بوده و به احتمال قوي، حس بينايي خود را بنابرين، در تاري. شده است

وي در «: عبدالرحمان بدوي بنقل از بروكلمان مينويسد. هنوز از دست نداده بوده است

  .كه اين تاريخ قريب به صحت بنظر ميرسد )١٤(»ق وفات يافته است.ه  ۵۱۷تاريخ 

  معاصران لوكري 

با اين حال در آن تعدادي عصر لوكري گرچه عصر زوال علوم عقلي است، ولي 

هاي تعليمي فلاسفه از دوره پيش وجود  دانشمند و حكيم فرزانه بازماندة حوزه

  : معروفترين دانشمندان و حكماي عصر لوكري عبارتند از. داشت

الحق عمر بن ابراهيم خيام نيشابوري معروف است كه او  حجةحكيم ابوالفتح . ۱

سينا بوده، ولي در تأليف و تعليم بخل ميورزيده است، با اينحال از وي  تالي ابوعلي

خيام فيلسوف، رياضيدان، اديب و . آثاري در علوم رياضي و فلسفه باقي مانده است

   )١٥(.شاعر بزرگ نيمه دوم قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري بود

منطق، : اند حكيم ميمون بن نجيب واسطي كه طبيب فاضل و حكيم بود و نيز گفته. ۲

   )١٦( .را حفظ ميكرد و با صاحبان جاه و مال اختلاط نمينمود شفاطبيعيات و الهيات كتاب 

. حكيم ابوحاتم المظفّر الاسفزاري كه در تنظيم زيج ملكشاهي شركت داشت. ۳

يي براي تشخيص  ياضي و آثار علوي داشت و وسيلهوي تأليفات زيادي در علوم ر

دار سلطان بجهت  ساخته بود كه خزانه» ميزان ارشميدس«عيار فلزات قيمتي بنام 

  )١٧( .ترس از برملاشدن خيانتش آن را شكست و از بين برد

حكيم ابوالفتح عبدالرحمان الخازن كه در علوم هندسه كامل بوده و در . ۴

او زيجي را . يي كه موافق طبعش بود كوشش ميكرد ندازهاتحصيل معقولات تا آن 

الطبع بود و صله هزار ديناري  وي انساني منيع. تنظيم كرد» معتبر سنجري«بعنوان 

   )١٨(.سلطان سنجر را نپذيرفت

قاضي امام فيلسوف زين العابدين عمر بن سهلان ساوجي از ساوه به نيشابور . ۵
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ساوجي تأليفات زيادي . مهاجرت كرد و در آنجا مقيم شد و به تحصيل علم پرداخت

 يةالبصائر النصركتاب . اش در ساوه طعمه حريق گرديده است داشته كه در كتابخانه

  )١٩(.در منطق از اوست

همداني كه از ة ابوالمعالي عبداالله بن محمد الميانجي معروف به عين القضا. ۶

نوشته كه در آن،  الحقائق ةزبداو كتابي به نام . مد غزالي بودشاگردان خيام و اح

وي بعلت دشمنيي كه ميان او و . سخنان صوفيه را با كلام حكما آميزش داده است

  )٢٠(.وزير ابوالقاسم استرآبادي بوده، به دار آويخته شد

   شاگردان لوكري

چنانكه اشاره شد، لوكري علوم حكمت را در خراسان انتشار داد و بيشتر 

معروفترين . دانشمندان آن خطّه در قرن پنجم و ششم هجري شاگردان وي بودند

  : آنان عبارتند از

طاهر الطبسي مروزي كه پدرش از حكّام مرو  فيلسوف قطب الزمان محمد بن ابي. ۱

علوم حكمت دستي قوي داشت و خداوند ذهني نقّاد  او در اقسام. و مادرش خوارزمي بود

توبه بود،  در آغاز كار مورد توجه وزير نصيرالدين محمود ابي )٢١(.و خاطري وقّاد بود

وليكن بعد مورد بيمهري قرار گرفت و به دستور او بازداشت شد و به زندان افتاد و 

  )٢٢( .زندان درگذشتدر  ق.ه  ۵۳۹نصيرالدين از او غافل ماند و بالأخره در سال 

مجد الأفاضل فيلسوف و قاضي عبدالرزاق تركي كه در صناعت هندسه يگانة . ۲

سينا را از  او اكثر كتب شيخ ابوعلي. روزگار بوده و در معقولات نيز دستي داشته است

حفظ داشت و به مقاصد و مطالب مصنّفات وي دانا بود، ليكن آن غور و تعمقي كه 

   )٢٣( .وي در بخارا طب و حساب تدريس ميكرد. شتند، نداشتعلماي آن روزگار دا

السيد الإمام الفيلسوف شرف الزمان محمد بن يوسف الإيلاقي كه همه فضايل . ۳

، اللواحقكتاب : علمي و عملي در او جمع بود و تأليفات بسياري داشت، از جمله

بود و كتاب مهم او در  او طبيبي ماهر. و غيره الحيوانو كتاب  نامه سلطان، نامه دوست

اين كتاب از روي كتاب . است كه در كليات علم پزشكي است قيةالفصول الايلاپزشكي 

تلخيص و تنظيم شده و نظر به اهميتي كه حاصل كرده بود، شروح متعدد بر  قانوناول 

   )٢٤( .در جنگ قطوان كشته شد ق.ه  ۵۳۶الايلاقي در سال . شده است  آن نوشته
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. عين الزمان حسن قطّان مروزي كه پزشك، رياضيدان، اديب و فيلسوف مشهور بود. ۴

ق در مرو ولادت يافت و تحصيلات .ه  ۴۶۵او اصلش از بخارا بود ولي خود وي در سال 

ق در .ه  ۵۴۸او در مرو زيست و در سال . علميش در خدمت ابوالعباس لوكري انجام شد

طان از دانشمندان بزرگ عهد خود بود و در طب، علوم، ق. فتنه غزان بدست آنان كشته شد

در  كيهان شناخت: از جمله آثار او عبارتند از. رياضيات و ادبيات سرآمد زمان خويش بود

  )٢٥(.در أنساب و مسائلي در طب حةالدوعلم هيأت، كتابي در عروض، كتاب 

و فقه شهرت  امام اجلّ ابوالفتح أسعد بن محمد ابونصر الميهني كه در حكمت. ۵

ميرفت، توقيعي دربارة او  فةداشت و مدرس مدرسه نظاميه بغداد بود و هرگاه به دارالخلا

وي با قاضي عمر بن . »رفع إلينا حضور أسعد الميهني«: صادر ميشد با اين عبارت

ق در همدان .ه  ۵۲۷ق يا .ه  ۵۲۰وفات وي بعد از سال . سهلان ساوجي ارتباط داشت

  )٢٦(.اتفاق افتاد

فريدالدين عمر بن غيلان بلخي كه يكي از استادان معروف قرن ششم هجري . ۶

خواجه : قاضي شوشتري دربارة وي مينويسد )٢٧(.و از متكلمان بزرگ خراسان بود

در معارف عقليه تلميذ فريدالدين داماد است و او شاگرد صدرالدين سرخسي ] نصير[ 

الدين غيلاني و او شاگرد ابوالعباس لوكري و او شاگرد بهمنيار و او  و او شاگرد افضل

رسه ق در مد.ه  ۵۲۳غيلاني در سال  )٢٨(.سيناست شاگرد شيخ الرئيس ابوعلي

نظامية مرو به تحصيل فقه اشتغال داشته كه به منطق علاقمند ميشود و سال بعد به 

نيشابور ميرود و در آنجا تحصيل در آن علم را به اتمام ميرساند و قبل از اين تاريخ، 

بلخي غيلاني از  )٢٩(.را در بلخ فراگرفته بود) حساب و جبر و هندسه(علوم رياضي 

بشدت به فلاسفه و  حدوث العالمبوده و در كتاب سينا  مخالفان سرسخت ابن

  )٣٠( .سينا تاخته و آنها را به زندقه متهم كرده است بخصوص ابن

  آثار و تأليفات لوكري

 بيان الحق بضمان الصدق: لوكري تأليفات زيادي دارد، از جمله«: بيهقي مينويسد

ديوان مختصرات و  ها و هاي ديگر و تعليقه يي با شرح بزبان فارسي، رساله و قصيده
از اين بيان معلوم ميشود لوكري تأليفات زيادي داشته كه همة آنها بدست  )٣١(.»شعر

  :آثاري كه تاكنون از لوكري بدست ما رسيده بشرح زير است. ما نرسيده است



 

     دومسال دوم، شماره  
 1390  پاييز                 

18 

و شرح آن بزبان فارسي كه متضمن بعضي از مسائل  :لحكمةاسرار ا  قصيده. ۱

منطق، طبيعيات، الهيات، رياضيات (مهم فلسفي بوده و شامل پنج قسم علوم حكمي 

منطق و بخش منطق آن در يك مجموعه، تحت عنوان . است )٣٢()و حكمت عملي
ابيات زير با . توسط انتشارات دانشگاه تهران، چاپ و منتشر شده است مباحث الفاظ

  :يي از اين رساله است شرح آن، نمونه
  كاين همچـو ميزان وان همچو سود و زيان؟              نخست منطق بوده است يا علـوم نظر  

  ترازو نهي كه بـــود به كار            چـو مال و مايه نبود، اين سخن بـود هزيان  اگر نخست

ته منطــق، گفتــند چنيــن و چنـان وگر نــخست علـوم نظر نهـي و از او             گــرف

وم به چـه چيز    آلــت و بيان و ضــمان؟ درست گــردد بي               پس ار چنين شمري آن علـ

هاي علوم  لوكري ـ با توجه به اينكه منطق ميزان سنجش صدق و كذب گزاره

طق كداميك از آن دو بر ديگري تقدم دارد؟ چرا كه وجود من: نظري است ـ ميپرسد

بعنوان ميزان بدون وجود علوم نظري بيمعني است و وجود علوم نظري هم بدون 

  :او در جواب اين سؤال چنين ميگويد. ارزش است منطق و ميزان بي

اند از علوم نظري و  حق آن است كه صناعت منطق را استنباط كرده

ارسطاطاليس به اين، اعتراف دارد و در مقامت سوفسطائيان اين معني ياد 

كرده و اشارت به آن كرده است كه وي صناعت علم منطق را بعضي از آن، از 

متقدمان ميراث يافته است و بعضي خود استنباط كرده است و چنين گفته 

است كه ما در همه اجزاء منطق، در هر يكي از آن، چيزي ميراث يافتيم از 

ميراث متقدمان، مگر صناعت مقامت سوفسطائيان، كه در اين صناعت چيزي 

نيافتيم كه آن را قدري باشد و اين يك صنعت را بكليت و جمله، ما استنباط 

ـ و نتيجه ميگيرد ـ حق آن است كه صناعت منطق را استنباط ... كرديم

بعضي را ارسطاطاليس و بعضي را متقدمان ديگر از علوم نظري، : اند كرده

  )٣٣(.اند چنانكه برهان را از هندسه و رياضيات استنباط كرده

  :در خاتمه اين كتاب چنين آمده است

و عهد من بر تو و وصيت و وثيقت من بر تو و به نزديك تو آن است كه اين 

تأليف را به نامستحقّان ندهي كه بر او ستم كرده باشي، و از مستحقّان 

بازنداري كه هم ستم كرده باشي، و چون كسي يابي و اهل باشد، مر اين را 

تا مگر آنكه بذل كني و او را معين باشي در تصور و ضبط كردن اين تأليف، 
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نداند بياموزد از آنكه داند، و هر دوان را خلاص و نجات باشد از عالم كون و 

  )٣٤(.فساد و هوي و هوان

. متأسفانه از اين ديوان بيش از چند بيت بدست ما نرسيده است :ديوان شعر. ۲

لوكري به هر دو زبان فارسي و عربي شعر ميگفته و «: استاد سعيد نفيسي مينويسد

هايي از اشعار  اما بيهقي نمونه )٣٥(.»ي داشته است كه اينك در ميان نيستديوان

  :ديوان لوكري را آورده است كه ابيات زير از آن جمله است

  احتفــالـها ةو يفردني ظلماً غــدا              و يكثُر حسادي علي المجد و العلي

  و عن طيب رياها و بردزلالــــهـا               فيز عجني عن أرض مـرو و روضها

  أهلــيها و عيــن رجالها ةو لا ذنب إلّا أنَّــني فــرد عـقـدهـا               و بــدر

  و تاج نواصـيـــــها إذا تـبــرجـت               وحـد مـواضيــها زمــان صـيالها

  يبين لــي أوضاعـــها من خلالها           و أنّي لنقّــاد الرحــال إذا بــــدت    

  )٣٦(فهذي ذنوبي لا يري الدهر عفـوها               و لا تسمح الأيام لي باحتمالها 

نظران همعصر خود كه به مقام  يي است از بدخواهان و كوته در واقع اين ابيات شكوائيه

  .را منزوي نمايند علمي و موقعيت اجتماعي او رشك ميبردند و كوشش ميكردند وي

اين فهرست تاكنون در سه نسخه از كتاب  :سينا ابن التعليقاتفهرست بر . ۳

  :شناخته شده است التعليقات

عبدالرحمان . ۳۲۰۴نسخة اول در كتابخانه احمد الثالث در استانبول به شمارة ) الف

لإمام الرئيس اين فهرست را الشّيخ ا«: در انجام فهرست آمده: بدوي در اينباره مينويسد

اللّه و  باس فضل بن محمد اللوكري ـ رحمهالحكيم الأديب وحيد زمان برهان الحق ابوالع

  )٣٧(».ق تهيه كرده است.ه  ۵۰۳رضي به ـ در ماههاي سال 

ق و در .ه  ۵۲۱و به تاريخ  ۲۳۹۰نسخة دوم در كتابخانه اياصوفيا بشماره ) ب

را ابوالعباس بن محمد اللوكري وضع فهرست موضوعاتي كه آن «: آغاز آن آمده است

  )٣٨(».كرده است

  )٣٩( .۳۸۱نسخة سوم در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران بشمارة ) ج

المعارف  ةاين كتاب يك مجموعة بزرگ و يك دائر :بيان الحق بضمان الصدق. ۴

لوكري در . فلسفي است و همه اجزاء علوم حكمت را ـ بجز رياضيات ـ در بر دارد

  : مقدمة اين مجموعه ميگويد
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منطق، علم : اين مجموعه از سه كتاب بزرگ تشكيل شده كه عبارتند از

اما دربارة رياضي، گروهي ديگر اقدام كرده و حق . طبيعي، و علم الهي عام

د؛ با اينحال اگر خداوند مرگم را به تأخير اندازد، و اجل ان مطلب را ادا نموده

هر كدام از اين . مهلتم دهد، از رياضيات نيز به قدر لزوم بر آن خواهم افزود

سه كتاب شامل چند كتاب كوچك هستند كه متمايز از يكديگرند و فهرست 

  )٤٠(.هر كدام از آنها در آغاز همان كتاب آمده است

مقولات ) ۲) مدخل(ايساغوجي ) ۱:نه بخش است كه عبارتند از شامل منطق كتاب) الف

  .گفتارهاي شعري) ۹خطابه ) ۸مغالطات ) ۷جدل ) ۶برهان ) ۵قياس ) ۴عبارت ) ۳

: نيز از هشت كتاب كوچك تشكيل شده است كه عبارتند از طبيعياتكتاب ) ب

نفس ) ۶لويه آثار ع) ۵معادن ) ۴كون و فساد ) ۳السماء والعالم ) ۲سماع طبيعي ) ۱

  .حيوان) ۸نبات ) ۷

علم كلّي ) ۱: نيز شامل چهار بخش است كه عبارت است از الهياتكتاب ) ج

رسالة الحاقي به ) ۳) الهيات بالمعني الأخص(علم ربويي ) ۲) الهيات بالمعني الأعم(

  .فصول منتخب از علم اخلاق) ۴علم ربوبي 

  در ميان آثار فلسفة مشاء بيان الحق بضمان الصدقجايگاه كتاب 

اين كتاب بدون اغراق  بهترين و ارزشمندترين كتابي است كه دربارة فلسفه 

مشاء تدوين شده است، زيرا در عين جامعيت ـ با پرهيز از پرداختن به فروعات و 

خود لوكري . حواشي ـ تلخيصي است از همة اصول فلسفة مشاء از ارسطو تا بهمنيار

  :ن ميگويددر مقدمه كتاب چني

وقتي همه كتابهايي را كه درباره علوم حكمت تأليف شده ملاحظه كردم، ديدم 

بعضي از آنها بيش از اندازه طولاني و مفصلند و از اينرو يادگيري و حفظ همه 

مطالب آنها از توان طالبان علم بيرون است؛ بعضي ديگر مختصر و دشوارياب 

اما در بين آنها . مت را شامل ميشوندهايي از اصول علم حك هستند و تنها نكته

كتابي نيافتم كه حد وسط بين افراط و تفريط باشد و در عين حال همه مسائل 

علوم حكمت را كه يك طالب حق به آنها نيازمند است در بر داشته باشد و او را از 

كتابهاي ديگر بينياز كند، از اينرو اشتياق پيدا كردم كتابي را با اين ويژگي ـ 

حوي كه هم شرح و هم تلخيص باشد ـ گرد آورم كه از كتب منسوب به بن

  .سينا، فارابي و ساير قدما و متأخرين، استخراج شده باشد ابن
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 بيان الحق بضمان الصدقاين كتاب را «: وي سپس در وجه تسميه كتاب مينويسد

كتاب اين  ناميدم و اين اسم كاملاً با مسماي خود مطابقت دارد، زيرا هدف من در اين

است كه حق را با صادقترين نظر و گفتار تبيين كنم، تا دستوري باشد در زمان حياتم 

بيهقي نيز در . »كه هرگاه خواستم، به آن مراجعه كنم و يادگاري باشد بعد از مرگم

بيان الحق او كتابي دارد بنام ... «: ستايش اين كتاب در ذيل شرح حال لوكري مينويسد
  : و سپس اضافه ميكند» تلخيصي است از كتب ابوعلي و ابونصر كه بضمان الصدق

چه گمان داري دربارة كسي كه در گفتار و كلام آن دو حكيم بنحوي دخل و 

دربارة  ]چه گمان داري[تصرف كرده كه سعيش شايان ستايش است؟ و نيز 

تأليفي مانند اين كتاب كه احدي نه قادر است و نه روا است، يك حرف بر آن 

  )٤١(.بيفزايد و يا يك كلمه از آن كم كند

  بخش دوم

  عصر لوكري آغاز انحطاط علوم عقلي در ايران

دوران حيات لوكري مقارن با زمان حكومت و سلطة غزنويان و سلجوقيان است؛ 

حقيقت اين است كه سير فلسفه . عقلي در ايران آغاز شديي كه انحطاط علوم  دوره

در جهان اسلام تاريخ پرفراز و نشيب داشته و در برخي مقاطع تاريخي سرنوشت 

  .انگيزي پيدا كرده است كه دورة حكومت سلجوقيان بدترين آنهاست غم

ـ علوم عقلي يا علوم اوائل كه با ترجمة آثار فلاسفه يونان ـ بويژه فلسفة ارسطو 

وارد جهان اسلام گرديد، از همان آغاز مورد عناد و مخالفت شديد علماي ديني اهل 

ولي چون قبل از ورود فلسفة يونان، متكلمان معتزلي با . سنت و حديث قرار گرفت

ـ زمينة پذيرش  قرآن كريممطرح كردن نظرية حسن و قبح عقلي ـ مستند به آيات 

ده بودند، مخالفت علماي اهل حديث علوم عقلي را در مجامع علمي فراهم كر

  .نتوانست از گسترش فلسفه جلوگيري كند

از اواخر قرن دوم هجري، آثار فراواني دربارة علوم عصر از جمله فلسفه از زبانهاي 

. گوناگون به عربي ترجمه گرديد و مورد بحث و تحقيق دانشمندان اسلامي قرار گرفت

مخالفت با ) ق.ه  ۲۴۷ـ  ۲۳۲(فت متوكّل اما از اواسط قرن سوم هجري با آغاز خلا

درواقع از اين زمان مقدمات و اساس انحطاط علوم . معتزله، فلاسفه و حكما علني گرديد
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در اوايل قرن چهارم هجري، متعصبين اهل حديث و . گذاري شد عقلي در دارالخلافه پايه

يعني حكما و (ي گراي سنّت به قدرت بلامنازع تبديل شدند و توانستند طرفداران عقل

  ) ٤٢(.را در بغداد شكست دهند و جلوي گسترش علوم عقلي را بگيرند) معتزله

اما چون متعصبين در ايران داراي قدرت لازم  نبودند از اينرو نتوانستند مانع اشاعة 

ايرانيان با استفاده از ضعيف شدن قدرت مركزي دارالخلافه توانستند . علوم عقلي گردند

فارس، ري، طوس، : اي علمي متعددي در مناطق مختلف ايران ماننده مراكز و حوزه

نيشابور و خراسان ـ تحت حمايت حكومتهاي محلّي ـ تأسيس نمايند و در گسترش علوم 

درواقع قرن چهارم هجري دوران شكوفايي تمدن اسلامي و پيشرفت همه . عقلي بكوشند

: در اين قرن دانشمندان بزرگي مانندعلوم عصر و از جمله علوم عقلي در ايران بوده است و 

سينا و ديگران پيدا شدند و  محمد بن زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابوريجان بيروني، ابوعلي

  )٤٣(.هاي مختلف علمي از خود بجا گذاشتند آثار گرانبهايي در زمينه

قرن از اوايل . متأسفانه اين بهار شكوفايي دوام پيدا نكرد و به خزان تبديل گرديد

پنجم هجري با آغاز تسلط غزنويان و سپس حكومت سلجوقيان كه اقوامي 

انديش، بيفرهنگ و سخت متعصب بودند، در سرزمين ايران نيز اهل سنّت و  ساده

با شيوع تعصّبات جاهلانه ـ از قرن پنجم ببعد ـ آن . حديث قدرت مطلقه پيدا كردند

  )٤٤(.داشت از ميان رفتآزادي عقايد كه تا اواخر قرن چهارم هجري وجود 

  سركوب دگرانديشان

. امرا و سلاطيني كه در اين دوره بر ايران حكومت داشتند مردمي فاسد بودند

المنفعه  گرچه بيشتر آنان جنگجو و دلير بودند و تعداد قليلي نيز به كارهاي عام

حم، علاقه داشتند، اما در عين حال نقايص اخلاقي بسيار داشتند و عموماً مردمي بير

  )٤٥( .عياش، بيحفاظ، سفّاك و متعدي به جان و مال مردم و ستمكاره بودند

ـ به شهر ري » غزوه«محمود غزنوي ببهانة مبارزه با بددينان ـ زير لواي دروغين 

وي نخستين فرد از پادشاهان . حمله كرد و خزانه و اموال آل بويه را غارت نمود

او رهبران معتزلي، فلاسفه، . ذهبي خود كردايراني است كه شروع به آزار مخالفان م

  )٤٦(.آورد، ميكشت شيعيان، باطنيان و قرمطيان را هر جا به چنگ مي

مسعود غزنوي نيز در حمله به اصفهان با از بين بردن بزرگترين و ارزشمندترين 

كه دربارة حكمت مشرقي نوشته شده بود، لطمه و  كتاب الإنصافسينا، يعني  اثر ابن
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اگر ما امروز . ناپذيري به فرهنگ و پيشرفت علوم عقلي وارد ساخت رانخسارت جب

  .اين كتاب ارزشمند را در دست داشتيم شايد مسير فلسفه اسلامي متفاوت ميبود

سلاطين سلجوقي نيز كه داراي مذهب حنفي بوده و خليفة بغداد را جانشين 

دگرانديشان مانند الطاعه ميدانستند، بهمين سبب با  و واجب) ص(حقيقي پيامبر 

شيعيان و باطنيان كه خليفة بغداد را بحق نميدانستند، سخت مخالفت و دشمني 

هايي كه فقها و اهل سنّت و جماعت با آنان مخالفت  بطور كلي با فرقه. مينمودند

  )٤٧(.ميورزيدند، دشمني داشتند و از اينرو از قتل و آزار آنان مطلقاً امتناعي نداشتند

  و تشديد مخالفت با فلسفه هاي علميه حوزه

در دورة سلجوقيان، تعداد مدارس و مراكز تعليم از هر دوره بيشتر و وضع مالي آنها از 

الملك،  ها بود كه توسط خواجه نظام مهمترين مدارس اين دوره، نظاميه. هر زمان بهتر بود

مچنين وزير كاردان ملكشاه سلجوقي، ساخته شده بود و به شافعيها اختصاص داشت و ه

ميتوان به مدارس ديگر اشاره كرد كه به تقليد از خواجه نظام الملك، توسط ملكشاه و 

همة اين مدارس با موقوفات قابل توجه خود به يكي از دو . ديگران احداث گرديده بود

  )٤٨(.مذهب حنفي و شافعي اختصاص داشتند و ديگران حق استفاده از آن را نداشتند

اين مدارس و واقفان آنها ـ يعني كسب ثواب اخروي ـ با توجه به هدف بانيان 

: بجهت خدمت به دين و نشر علوم ديني، مواد درسي اين مدارس تنها عبارت بود از

در اين مدارس . فقه و اصول مذهب خاص، حديث، قرائت، كلام و ادبيات عرب

ضالّه مطالعة كتب علمي و بخصوص فلسفه جداً ممنوع بود، زيرا فلسفه را جزو علوم 

ها و  بهرروي، فراواني مدارس و مراكز تعليم و وجود كتابخانه. و مضلّه ميدانستند

تشويق علماي ديني اهل سنّت و حديث، موجب رواج شعب مختلف ديني ـ بروايت 

يي بود براي جلوگيري از نشر  اهل حديث ـ و ادبي گرديد و اين در عين حال وسيله

فسران، محدثان و متكلمان اين مدارس بيش از زيرا علوم عقلي توسط م. علوم عقلي

  )٤٩(.پيش مورد تحريم و حكما مورد تكفير قرار گرفتند

ترين حملات توسط ابوحامد  در اين ميان، شديدترين و در عين حال ناجوانمردانه

، در هفده مورد الفلاسفه تهافتوي در يكي از آثار خود يعني . محمد غزالي انجام گرفت

انتشار اين  )٥٠(.گذاري و در سه مورد به كفر و الحاد متهم كرد جهل و بدعتفلاسفه را به 

حتي بعد از . كتاب در ميان عامه، زنگ خطر را براي امنيت جاني فلاسفه به صدا درآورد
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غزالي متكلم ديگري بنام فريدالدين غيلاني ـ يكي از شاگردان ناخلف حكيم لوكري ـ كه 

حملات  حدوث العالمه كافي نميدانست، در كتابي بنام گريهاي غزالي را با فلسف ستيزه

  .سينا نمود و وي را به خبث طينت متهم نمود شديدتري به ابن

بتدريج علماي اهل سنّت و حديث و ) قرن پنجم هجري(بهرروي در اين عصر 

معتقدان به ظواهر احكام و آيات در ميان مسلمانان قوت يافتند و به پيروي از 

ود، هرگونه بحث و استدلال و توسل به عقل را براي حل معضلات همفكران سابق خ

زيانهايي كه پيشگيري از بحث و نظر و . ديني، زائد و مقرون به جسارت دانستند

اعتقاد به تسليم و تقليد بر انديشة محققين اسلامي ـ كه تازه در حال تكون و ترقي 

ظهور اين پديده در ميان از همه سختتر آنكه با . بود ـ وارد آورد، بيشمار است

  )٥١(.مسلمانان، مخالفت با علم و علما و عناد با تأمل و تدبر در امور علمي آغاز گرديد

  گر زوال فلسفه لوكري، نظاره

تعميم و رسميت بخشيدن به تحريم علوم عقلي و تكفير حكما، نقطه پاياني بر 

لسوف مشائي در ايران، انگيزي كه آخرين في سير حكمت مشاء در ايران بود؛ پايان غم

بيان الحق او در مهمترين اثر فلسفي خود . يعني لوكري، ناباورانه شاهد آن بود
از نابودي و مرگ فلسفه خبر ميدهد و پس از ايراد خطبه و بيان علت  بضمان الصدق

  :تأليف كتاب و توضيح شيوه تحقيق خود مينويسد

... ليكون أسير في الآفاق بذكره السائر المنيف! و رأيت أن أخدم بهذا الكتاب مجلس مولانا؟

  )٥٢(.بعد انمحائها، وتلافيها في آخر ذمائها لحكمةولأنّه الصدرالمعظّم المعتني بإحياء معالم ا

جاي نام و ! (يعني چنين ديدم كه اين كتاب را تقديم كنم به مجلس مولايمان؟

آوازه او در همة آفاق، اشاعه پيدا تا با ياد نام شريف و بلند ) القاب خالي و سفيد است

هاي  و نيز براي اينكه وي همان صدراعظمي است كه بعد از محو و زوال همة نشانه... كند

حكمت، بر احياي آن همت گماشت و آن را در واپسين دم كه آخرين نفسهايش را 

  .ميكشيد نجات داد

وده هنوز كاملاً گر نابودي و زوال حكمت ب كه نظاره بنظر ميرسد لوكري در حالي

اينرو كتابش را به يك صدر اعظم مجهول الهويه تقديم ميكند كه  از. مأيوس نشده بود

اما متأسفانه اين . ممكن است بصورت يك منجي ظهور كند و حكمت را از نو احيا نمايد



فيلسوف مشائي سينويلوكري آخرين 

 

دوم ، شمارهدومسال     
1390 پاييز      

25

اينرو در آخرين روزهاي زندگي خود  بيني آرزومندانة لوكري به وقوع نميپيوندد و از پيش

ي كه از حس بينايي نيز محروم شده بود، آرزوي خود را بربادرفته ميبيند و در هنگام

كمال يأس و نوميدي آرزوي مرگ ميكند تا بيش از اين شاهد اين فاجعه نباشد، و به 

مرا رها كن و «: شاگردش كه مشغول پرستاري و معالجه وي بود، معترضانه ميگويد

  )٥٣(.»برخدايم واگذار

  گيري نتيجه

فلسفه يونان در اواخر قرن دوم هجري با ترجمة آثار فلسفي افلاطون و ارسطو و 

شارحان آثار آنها وارد جهان اسلام گرديد، اما اين مهمان ناخوانده مورد مخالفت شديد 

كه  كريم قرآنگرايي در  ليكن بدليل وجود زمينة عقل. اهل حديث و سنّت قرار گرفت

ميكردند، فلسفه توانست جايگاه خود را در انديشة  متكلمان معتزلي آن را نمايندگي

جري رشد و توسعة علوم هاسلامي پيدا كند و از اواخر قرن سوم تا اوايل قرن پنجم 

اما از اوايل قرن پنجم هجري با سلطه و حكومت غزنويان و . عقلي به اوج خود رسيد

ي آغاز گرديد؛ سلجوقيان كه قومي بيفرهنگ و سخت متعصب بودند، انحطاط علوم عقل

تدريس فلسفه در مراكز رسمي تعليم ممنوع شد، علماي درباري اهل حديث حكم به 

تحريم فلسفه و تكفير فلاسفه دادند، در نتيجه فلاسفه منزوي شدند و فلسفه به محاق 

ولي حكماي اسلامي و بويژه حكيم لوكري با آموزش دانشجويان متعهد و تدوين . رفت

  .ظ نمودند و به نسل بعدي منتقل كردنداصول حكمت، آن را حف

در اينجا لازم ميدانم به يك نكته اشاره كنم و آن اينكه حكمت مشاء بجهت 

و عدم استشهاد با آيات و  قرآن كريمتوجهي به تطابق نظريات فلسفي با آيات حكمي  كم

تند به پذير بوده و قشريون مذهبي از اين نقطه ضعف استفاده كردند و توانس روايات ضربه

از اينرو فلاسفه نسل بعدي توانستند اين . عامه بقبولانند كه گويي فلسفه ضد دين است

من باور دارم كه آغاز . نقطه ضعف را برطرف كنند و اين بهانه را از متعصبين بگيرند

دوباره فعاليتهاي فلسفي و دوام و بقاي آن ـ بالأخص استحكام مباني حكمت متعاليه ـ 

راز پايداري حكمت متعاليه بايد . و استفاده از حكمت قرآني است ن كريمقرآهماهنگي با 

  .يي قرار گيرد شناسي سير فلسفه در جهان اسلام مورد تحقيق جداگانه ضمن آسيب
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